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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مساله بيست و يم: كيفيت اخذ مساله از مجتهد

أنحاء ثلاثة: أحدها السماع منه، الثان م فرمودهاند: «كيفية أخذ المسائل من المجتهد علمرحوم امام(ره) در مساله بيست و ي
نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله،

الثالث الرجوع إل رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط».

در اين مساله بعد از اينه در مسايل سابق، يعن مشروعيت تقليد و مشروعيت فتوا و ... ثابت شده است، كيفيت اخذ مساله از
مجتهد را بيان مكند. مرحوم امام(ره) در اين مساله فرمودهاند: كيفيت اخذ مساله از مجتهد بر سه قسم است:

طريق اول: سماع از مجتهد

قسم اول السماع منه است، يعن انسان شفاهاً از خود مجتهد مساله را بشنود، خوب در اينجا اگر كس از مجتهدي سوال كرد
كند، درست همانبيان كرد، از كجا بدانيم كه آنچه بيان م كه شما نظرتان در اين مساله چيست؟ و مجتهد بصورت شفاه

است كه از نظر استنباط به آن رسيده است؟ خوب احتمال مدهيم كه بالاخره اين بر خلاف آن باشد، آيا وقت كه مگوييم:
كند، همان فتوايكه يقين كنيم و يا لا اقل اطمينان پيدا كنيم كه آنچه را كه اين مجتهد بيان م در صورت سماع از مجتهد، يعن
است كه در موقع استنباط به آن رسيده است، يا همين مقدار كه مجتهد گفت: راي من اين است كاف است، اعم از اينه براي

ما مفيد علم يا اطمينان باشد يا نباشد؟

آيا اعم از اينه مقصود بالافهام باشيم يا نه؟ لازم نيست كه انسان خودش از مجتهد بپرسد، اگر در مجلس نشسته و ديري دارد
از مجتهد سوال مكند و مجتهد براي او بيان مكند و ما هم مشنويم.

ظاهر عبارت فقهاء اين است كه سماع از مجتهد حجيت دارد، اعم از اينه ما علم يا اطمينان پيدا كنيم به اينه آنچه را كه مجتهد
بيان مكند، مطابق با نظر استنباطيش هست يا نه، که ظاهر عبارت فقهاء چنين معناي است.

ادله حجيت اين طريق

حال در اينجا بحث مشود كه دليل بر اين معنا چيست؟ اگر گفتيم: «السماع منه اذا كان مفيدا للعلم»، اگر علم پيدا كرديد که
اين درست مطابق همان است كه مجتهد استنباط كرده، از باب حجيت علم معتبر است.
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اما اگر گفتيم كه اين بنحو مطلق است، چه براي ما مفيد علم باشد و چه مفيد علم نباشد، چه مفيد اطمينان باشد و چه نباشد،
آن وقت بحث واقع مشود كه دليل بر اين معنا چيست؟

دليل اول: آيات

نَفَر لاافَّةً فَلَووا كرنْفينُونَ لموانَ الْما كم شود، آيه «وكه به آن استدلال م از آيات يك دليل اين است كه اصلا در ادله تقليد، ي
«مهموا قَونْذِريل ونَ» است، که اين «وذَرحي ملَّهلَع هِملَيوا اعجذَا را مهموا قَونْذِريل و الدِّين وا فتَفَقَّهيفَةٌ لطَائ منْهم قَةرف لك نم

اطلاق دارد كه وقت منذر آمد و چيزي گفت و شما هم شنيديد، اين براي شما معتبر است، چه علم و اطمينان پيدا كنيد يا پيدا
ننيد.

همين طور آيه «فَاسالُوا اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم لا تَعلَمونَ» هم به همين بيان قابليت استدلال دارد.

دليل دوم: سيره عقلايیه

دليل دوم سيره عقلايه است، كه اين دليل در كلمات مرحوم آقاي خوي(ره) در تنقيح ذكر شده که فرمودهاند: عقلاء وقت به اهل
خبره مراجعه و از نظرشان سوال مكنند، به همين اندازه كه اهل خبره نظرشان را بيان مكنند، اكتفا کرده و دير نمگوييد که
وقت از اهل خبره سوال كرديد و آنها نظرشان را بيان كردند، باز سوال كنيد كه آيا اين نظرشان با راي واقعشان مطابقت دارد

يا نه. پس سيره عقلايه بر اين معنا دلالت دارد و براي ما حجيت دارد.

دليل سوم: ظاهر كلام

دليل سوم هم كه باز به حجيت عقلائيه بر مگردد، خود ظاهر كلام است، که وقت مجتهد مگويد: فتواي من اين است، ظاهرش
اين است كه اين فتوا و الفاظ، با آنچه كه به عنوان راي استنباطاش است كاملا مطابقت دارد.

بين اين دليل و دليل دوم اين فرق وجود دارد كه در دليل دوم مگوييم: سيره عقلا بر اين است كه سوال نمكنند كه آيا اين با
آن راي واقع شما و استنباط شما مطابقت دارد يا نه؟ اما در اين دليل سوم مگوييم: همان طور كه در ساير موارد ظاهر

حجت است، در اينجا هم ظاهر حجت است.

طريق دوم: نقل عدلين، يا عدل واحد و يا ثقه واحد

بعد مرحوم امام(ره) در اينجا در بيان راه دوم فرمودهاند: «الثان نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط،
بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، اينه دو عادل بويند که فتواي مجتهد و مرجع تقليد در اين بحث،

اين است.

نقل عدلين در اينجا حجت است، براي اينه حجيت بينه مسلم است، در اينه بينه در باب موضوعات خارجيه حجيت دارد، هيچ
ترديدي نيست.

بله موضوعات داريم، مثل باب زنا، که براي ثبوت آن مگويند: بينه كاف نيست و چهار نفر بايد شهادت دهند، اما در غير اين
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مواردي كه دليل قائم شده است، بينه ححيت شرعيه دارد، لذا اگر دو نفر عادل خبر دادند بحث ندارد.

بعد مرحوم امام(ره) فرمودهاند: اگر عدل واحد هم خبر داد، کاف است، بعد از اين هم اعراض کرده فرمودهاند: اصلا عادل هم
لازم نيست، اگر شخص واحد ثقه، كه اطمينان به قول او هست، آن را براي ما نقل كرد، اين هم كاف است.

دليل کفايت عدل يا ثقه واحد

در اينجا قبلا بحث داشتيم كه آيا خبر عادل واحد در موضوعات خارجيه معتبر است يا نه؟ که به ادله مختلف هم استدلال شده
بود، اما در آنجا عرض كرديم که خبر عادل واحد در باب موضوعات خارجيه حجيت ندارد.

عجيب اين است كه مبناي خود امام(رضوان اله عليه) هم همين بود، كه در موضوعات خارجيه خبر عادل واحد كاف نيست،
حال سوال اين است كه چونه در اينجا فرمودهاند: اگر يك عادل واحد خبر داد، كه مجتهد رايش اين است، اين كاف است؟

بله فرمودهاند: حت اگر ثقه هم باشد، كفايت م‎كند.

عرض كرديم که اگر كس خبر واحد را در موضوعات خارجيه معتبر بداند، در اينجا بحث ندارد، وقت يك عادل واحد مگويد:
خبر عادل واحد را در موضوعات خارجيه كاف است، اما اگر كس شنيدم که مجتهد گفت: فتواي من اين است، همين كاف

نمداند، چونه در اينجا و در اين بحث مگويد: اگر عدل واحد به فتواي مجتهدي خبر داد اين كاف است؟

به عبارت دير سوال كه در اينجا وجود دارد اين است كه قبلا براي ثبوت اجتهاد يا اعلميت، امام(ره) فرمودند: عدل واحد
كاف نيست و براي ثبوت اجتهاد يا اعلميت بايد بينه باشد، خوب فرق بين اينجا و بين آن مساله كه در ثبوت اجتهاد و اعلميت

مگوييد: خبر عدل واحد كفايت نمكند در چيست؟

در اينجا جواب كه مشود داد اين است كه در مانحن فيه بوييم: اصلا بحث در اينجا، بحث در موضوعات خارجيه نيست،
همان گونه که مگوييد: خبر واحد در نقل قول امام معصوم(عليه السلام) حجيت دارد، إخبار از فتوا هم مثل إخبار از قول امام

معصوم(عليه السلام) است، يعن إخبار از فتوا را هم از شئون احام شرع بدانيم.

به عبارت دير همان گونه که مگوييد: خبر واحد، اعم از اينه راويش عادل باشد و يا ثقه، در نقل قول امام(عليه السلام)
حجيت دارد، در اصول در بحث خبر واحد به اين نتيجه مرسيد كه «صدِّقِ العادل» اگر عادل گفت: «قال الصادق(عليه السلام)

كذا»، از او بپذيريد، بوييم: دليل كه مگويد: خبر واحد در نقل قول امام(عليه السلام) حجيت دارد، اطلاق دارد و هم شامل
نقل قول بلاواسطه مشود هم نقل قول مع الواسطه، که مع الواسطه همين است که مجتهد مگويد: حم شرع اين است، که

در حقيقت قول امام(عليه السلام) به واسطه اين مجتهد براي ما بيان مشود.

پس اگر كس فتواي را از مجتهد نقل كرد، بوييم: نقل فتوا مانند نقل قول امام معصوم(عليه السلام) از شئون احام شرعيه
است و ربط به موضوعات خارجيه ندارد، لذا همان مبان كه در باب خبر واحد داريم که عدهاي مگويند: بايد راويش عادل

باشد، اما مشهور مگويند: اگر راوي ثقه هم باشد كاف است.

اينه امام(ره) فرمودهاند: «أو عدل واحد بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، علتش اين است كه اينجا
را از باب موضوعات خارجيه نمدانند. در باب ثبوت اصل اجتهاد مخواهيم بوييم: آيا اين شخص مجتهد هست يا نه؟ که اين

يك موضوع خارج است، يا آيا اين شخص اعلم است يا نه؟ اين هم موضوع خارج است، اما نقل فتوا مانند نقل قول



امام(عليه السلام) از شئون احام شرعيه است.

نقد و بررس اين دليل

آيا اين بيان كه مستند فرمايش امام(ره) است بيان درست است يا نه؟ در اينجا والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل
الشريعه فرمودند كه اين بيان را نمتوانيم قبول كنيم، إخبار از فتوا مانند إخبار از قول امام(عليه السلام) نيست.

وقت مگوييم: زيد چنين فتواي داده است، إخبار از فتوا در واقع إخبار از اين است كه راي اين مجتهد به آن رسيده است،
وقت مگوييد: اين مجتهد «افت بهذا الامر»، يعن خبر مدهيد که مجتهد با فر و راي خودش به اين معنا رسيده است، لذا

نمتوانيم ما نحن فيه را مثل خبر از قول امام معصوم(عليه السلام) تلق كنيم.

پاسخ استاد محترم از اين اشال

متوانيم در پاسخ از اين اشال ايشان اين را عرض كنيم كه قبول مکنيم که إخبار از فتوا، إخبار از آن چيزي است كه راي
مجتهد به آن منته شده است، اما وقت مجتهد مگويد: مثلا نماز جمعه واجب است، در حقيقت قول شارع و حم شرع را

بيان مكند.

پس در حقيقت بنا بر اين اشال ايشان، نقل اين فتوا، نقل قول امام معصوم(عليه السلام) مشود، منتها با دو واسطه؛ وقت فتوا
را نقل مكند، يعن اين مجتهد نظرش به آن رسيده است، خوب مجتهد هم نظرش به اين رسيده كه امام(عليه السلام) اين را

فرموده است، پس به دو واسطه به امام(عليه السلام) مرسد.

طريق سوم: رجوع به رساله مجتهد

مرحوم امام(ره) در راه سوم فرمودهاند: «الثالث الرجوع إل رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط»، اگر رساله مامون از غلط
باشد، که يا مجتهد به خط خودش آن را منويسد و يا تمام آن را ملاحظه مكند، كه الان معمولا همين طور است، که ديران
رساله را از روي مبان مجتهد منويسند و وي اين رساله را ملاحظه کرده و اول آن هم منويسد، اين مطابق با آرا من است.

رساله هم به همان دليل كه بر حجيت قول شفاه مجتهد داريم حجيت دارد. در اينجا اين نته را عرض كنم که در زمان ما
متاسفانه اين مقداري كم رن شده است و آن اين است که رسالهاي كه مجتهد در اولش آن را تاييد نرده، فايدهاي ندارد.

الان در زمان ما بعض از چاپخانهها رساله والد بزرگوار ما(دام ظله) را بدون اينه در اولش مهر باشد چاپ مكنند، ولو اينه
از جهت قانون هم درست نيست، اما اين را به مردم هميشه ياد آوري كنيد كه رسالهاي معتبر است، كه مجتهد در اولش آن را

تاييد كرده باشد، كه آنچه در اين رساله آمده است، مطابق با آراء من است، و الا اگر نيامده باشد فايدهاي ندارد.

نته

راجع به «بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد»، امام(ره) قيدي هم زده فرمودهاند: «إذا كان ثقة يطمأن بقوله»، اگر به قول او
اطمينان باشد، مرحوم سيد(ره) هم در عروه فرمودهاند: «إخبار عدل واحد بل يف إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان».



در باب حجيت خبر ثقه اين را در اصول خوانديد که در حجيت خبر ثقه اطمينان شخص لازم نيست، در زراره يا هر كس كه
براي ما روايت را نقل مكند، مگويند: خبر ثقه حجت است و اطمينان شخص هم لازم نيست، لذا آوردن اين قيد در اينجا،
درست نيست و تعجب است كه چرا در اينجا چنين قيدي را آوردهاند، كه «يطمأن بقوله»، يا «يوجب قوله الاطمينان»، اما در

اصول گفتهاند: خبر ثقه حجيت دارد، مخواهد براي شما اطمينان بياورد يا نياورد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


